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بحث برائت
جلسه 121 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

بررس آيات 115 به بعد سوره بقره در مورد عصيان حضرت آدم(ع)

بعد از بيان و بررس آيات دال بر عصمت در قرآن كريم، نوبت به بررس برخ از آيات مرسد كه نسبت عصيان به انبياء داده
است؟ مهمترين اين آيات در قضيهي حضرت آدم(عل شده است؛ و بايد ببينيم جمع بين اين آيات و آيات گذشته به چه صورت

نبينا و آله و عليه السلام) است.

قرآن کريم قضيهي حضرت آدم را در شش سوره بيان فرموده، ي در سورهي بقره، دوم در سورهي اعراف، سوم در سورهي
حجر، چهارم در سورهي اسراء، پنجم در سورهي كهف، و ششم آيات 115 به بعد سورهي طه است؛ و نسبت عصيان در سورهي
طه ذكر شده است. (ولَقَدْ عهِدْنَآ الَ ءادم من قَبل فَنَس و لَم نَجِدْ لَهۥ عزمۭ) قبلا با آدم عهد كرديم، اما اين که مراد چ بوده و

چ هست؟ اختلاف است. عمدتاً گفتهاند مراد از اين عهد، همين است كه خداوند فرمود از شجرهي ممنوعه تناول ننيد.

«فنس» در اينجا به معناي تَركَ است؛ به معناي نسيان از روي غفلت نيست؛ نسيان فراموش از روي توجه است. اين تعبير در
بين عرب و غير عرب وجود دارد كه گاه گفته مشود فلان شخص قرار شد اين كار را انجام بدهد اما فراموش كرد و انجام

نداد. معنايش اين است كه عمداً ترك كرد؛ نس در اينجا نيز به همين معناست. ما با آدم عهد كرديم كه او ترك كرد ولَم نَجِدْ لَهۥ
عزمۭ ما يك عزم، يعن يك ارادهي محم در ترك معصيت در مورد آدم نيافتيم.ولَم نَجِدْ لَهۥ عزمۭ دو احتمال دارد؛ ي اينه

در آدم تصميم بر ترك معصيت نيافتيم؛ و دوم عس اين معناست، يعن ما عزم بر انجام معصيت در آدم پيدا نرديم؛ اگر
معناي دوم باشد، مدح براي آدم است؛ يعن درست است كه آدم عهد ما را ترك كرد، اما يك ارادهاي بر مخالفت با خدا،

لم نجد له عزماً عل المعصية. اما احتمال اول اقرب و أظهر است؛ يعن شود لم نجد له عزماً علم در او نبود؛ مارادهي مح
ترك المعصية.

نَّةٱلْج نا ممَّنخْرِجي ََجِكَ فوزل لَّكَ و ۭدُوٰذَا عنَّ ها مادـفَقُلْنَا ي * با يسلبا ا۟ ادُوجفَس مدُوا۟ لءادجٱس ةئَللْمذْ قُلْنَا لاو)
فَتَشْقَ): خداي تبارك و تعال به آدم فرمود: شيطان دشمن تو و دشمن زوجهي توست، در قضيهي سجدهي ملائه نسبت به آدم

شيطنت و عداوت شيطان نسبت به آدم عمل شد، آدم هم متوجه شد كه تمام ملائه سجده كردند جز شيطان، و آدم هم
مدانست كه شيطان دشمن اوست، اما خداي تبارك و تعال بر اين مطلب تأكيد مكند؛ اصلا عداوت شيطان از سجده نردن

شروع شد، و بعد هم قسم خورد كه بندگان خدا را گمراه مكند. نتهاي كه وجود دارد ـ كه اين نات براي بعد كه مخواهيم
جواب از اشال را بدهيم، مهم است ـ اين است که شيطان كه طريق و سبب براي عصيان است، از همان عالم كارش شروع

شد؛ نه اينه بعد از هبوط آدم و بعد از اينه آدم روي زمين آمد، دشمناش شروع شده باشد و آن وقت مسئلهي فريب شيطان
خوردن و گناه كردن و اينها مطرح باشد. شيطان از همان لحظه كه سجده نرد، نافرمان كرد، كارش آغاز شد؛ كارش فريب
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دادن، منحرف كردن، افراد را به مخالفت با خدا وادار كردن است؛ خدا هم همان جا قبل از مخالفت آدم فرمود انَّ هٰذَا عدُوۭ لَّكَ
و لزوجِكَ فََ يخْرِجنَّما من ٱلْجنَّة  مواظب باشيد که شما دو نفر را از بهشت بيرون نند؛ اما آيا مراد از جنت، جنت است كه

محصول اعمال انسان است؟

جنّت كه بعد از اين دنيا مخواهد محقق بشود؛ که خروج از آنجا معنا ندارد. لذا، برخ بر حسب بعض از روايات، مگويند
مراد از جنت، باغ خيل سرسبزي بوده، يا مربوط به همين دنيا بوده يا در آسمانها بوده، و در آن باغ، آدم حضور داشته است.

نَّ لَكَ اكند که (ازحمتش چيست؟ آيهي بعد اين را معنا م ،افتخدا به آدم فرمود: اگر از اين بهشت بيرون برويد، به زحمت م
تَجوعَ فيها و  تَعرىٰ)اگر در اين جنّت باش، گرسنه نمشوي، عريان نمشوي؛ (وانَّكَ  تَظْموا۟ فيها و  تَضح) تشنه

نمشوي و خورشيد و حرارت خورشيد تو را اذيت نمكند كه و تَضح شاهدي است بر اينه اين جنت دنيوي نيست؛ چون
جنت دنيوي مادون شمس است و حرارت خورشيد او را مگيرد؛ جنت اين بوده كه نور داشته، اما حرارت شمس او را اذيت

نمكرده است.

در آيه بعد مفرمايد: (فَوسوس الَيه ٱلشَّيطَٰن)شيطان او را وسوسه كرد؛ و در بعض از آيات دارد (فَازَلَّهما ٱلشَّيطَٰن عنْه)؛ اما
اينجا تعبير «وسوسه» دارد؛ معناي اصل وسوسه در لغت، آهسته صحبت كردن است آنهم با ظاهر خيرخواه، دوست و نفع؛
كس مآيد به ديري مگويد اگر بروي در فلان شهر، آنجا امانات بيشتر است، زندگ راحت خواه داشت؛ اينها را تعبير به

وسوسه مكنند. در اينجا تعبير به "وسوسه" دارد و در سورهي مباركهي بقره "أزّل" دارد.

اما وسوسهي شيطان اين بود كه (قَال يـادم هل ادلُّكَ علَ شَجرة ٱلْخُلْدِ و ملْكٍۢ  يبلَ) آيا تو را راهنماي كنم بر اينه اگر از
درخت بخوري، جاويدان هست و حومت پيدا مكن كه اصلا كهنه نمشود؟ (فَاكَ منْها فَبدَت لَهما سوءٰتُهم)؛ "سوئه" به

عورت مگويند؛ عورت محل ناخوشايند را مگويند كه تعين پيدا كرده بر عورت مرد و زن؛ عرب محل زشت يا ناخوشايند را
"سوئه" مگويد. (و طَفقَا يخْصفَانِ علَيهِما من ورقِ ٱلْجنَّة)از همان برگهاي بهشت خودشان را پوشاندند. اما شاهد ما اين

قسمت آيه است که مفرمايد: (و عص ءادم ربهۥ فَغَوىٰ)خدا مفرمايد: آدم پروردگارش را عصيان كرد. 

بيان معناي «غوی»

بعض از مفسرين گفتند: "غوي" با ضلالت مترادف است؛ اما واقع اين است كه "غوي" ضدّ رشد است و به معناي ضلالت و
گمراه نيست. در بسياري از ترجمهها نوشته شده كه گمراه شد؛ در حال که "غوي" ضد رشد است؛ رشد يعن اينه انسان

مقصودي دارد، اگر به وسيلهي شيئ بخواهد به آن مقصود برسد، و برسد، مگويند رشد؛ و اگر به آن مقصود نرسد، مگويند
"غوي".

اگر انسان مخواهد به يك درخت، به يك باغ برسد، فر مكند راه رسيدن به آن فلان چيز است و آن راه را مرود و بعد
مبيند كه فقط به يك بيابان رسيد، اينجا "غوي" است. "غوي" ضد رشد است؛ هرچند که بعضها مثل فخر رازي مگويند

بعد از اين عصيان، خدا او را اختيار كرد (فَتَاب (ۥهبر ٰهتَبٱج ثُم) .ر است، اما مترادف نيستديغوي" و "ضلالت" مترادف با ي"
 و لضي ََف دَاىه عٱتَّب ندًۭى فَمه ّنم مَّنيتاا يمفَا ۖ ۭدُوضٍ ععبل مضعيعا ۖ بما جنْهبطَا مٱه دَىٰ)آدم توبه كرد قَاله و هلَيع

.(َشْقي
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پاسخهاى داده شده در مورد عصيان حضرت آدم(ع)

بحث در اين است كه در اين آيات شريفه به آدم نسبت عصيان داده شده است؛ آدم معصيت خدا كرد. گفتيم نسيان يعن "تركَ"،
و اين مشل ندارد؛ اما نسبت عصيان را چونه بايد مطرح كنيم؟ چند نظريه در اين زمينه وجود دارد.

نظر اول:بر حسب آنچه كه مفسرين بيان كردند، كتب آسمان، همين كتب محرفه (تورات و انجيل) و كسان كه شارحين مهم اين
کتابها هستند، گفتهاند آدم اساساً با اين وسوسهي شيطان دنبال اين بود كه جاي خدا بنشيند و مسئلهي آدم را يك معصيت

كبيرهي معمول تفسير نردند؛

در كلمات آنها آمده که مسئلهي آدم يك ترك اول و گناه صغيره و حت يك گناه كبيرهي معمول نبوده، بله گناه بسيار بالاتر
از اين گناهها بوده؛ اين كلام است كه راجع به قضيهي حضرت آدم در تورات و انجيل مطرح شده است.

نظر دوم:در كتب اهل سنت، بسياري از اهل سنّت گفتند: بله، آدم معصيت كرده، معصيت كبيره هم كرده است؛
لين گروه ديري از اينها مگويند ـ نظر سوم آدم معصيت صغيره مرتب شده است؛

اما نظر چهارم:در تفاسير شيع غالباً گفته شده كه چون برهان عقل و نقل داريم بر اينه انبياء معصوم از گناه هستند، يا بايد
تفصيل بدهيم و بوئيم معصيت آدم قبل از نبوت بوده، بعد كه به نبوت رسيد، دير معصيت نرده است؛ كه فخر رازي هم از

اهل سنّت اصرار بر همين نظريه دارد؛
نظريهي پنجم اين است كه گفتند عصيان آدم ترك اول بوده كه بسياري از مفسرين شيعه روي مسئلهي ترك اول نظر دارند.
ترك اول را توضيح مدهيم که مقصود چيست؟ اما اجمالش اين است كه اول اين بود كه آدم اين را ترك كند؛ اما مرتب

حرام نشده است. 

نه ،اين نه و تلامذهي ايشان بر آن اصرار دارند، اين است كه اصلا (ه عليهرضوان ال)نظريهي ششم كه مثل مرحوم علامه
مولوي نبوده، بله نه ارشادي بوده است؛ و مسئلهي معصيت در جاي است كه امر و نه مولوي وجود داشته باشد.

نظريهي هفتم: گفتند از اول بنا بوده كه آدم هبوط كند و بيايد روي زمين، لن خداوند تبارك و تعال براي اينه آدم دفعتاً
نمتوانست اين كار را انجام بدهد و با اين مشلات مواجه شود، او را در اين مرحلهي آزمايش قرار داد كه بعد از اينه از اين
مرحله عبور كرد، آمادگ تحمل مشلات در روي زمين را داشته باشد. مسئلهي آزمايش بودن را مطرح كردند. پس، اين هفت

نظريه مجموعاً در اينجا وجود دارد. 

بررس نظريه اهل سنّت

ما مطلب را از نظريهي اهل سنت شروع مكنيم كه فخر رازي مگويد: «فمن الناس من تمسك بهذا ف صدور البيرة عنه من
وجهين» گفتند دو دليل داريم بر اينه آدم مرتب گناه شد، آن هم مرتب گناه كبيره شد، دليل اول عنوان عاص است؛

مگويند «عاص اسم للذم فلا ينطلق إلا عل صاحب البيرة» عاص فقط بر صاحب كبيره استعمال و اطلاق مشود و دليلش
(ۭهِينم ۭذَابۥ علَه ا ويهدًۭا فا خَٰلنَار لْهدْخۥ يهدُوددَّ حتَعي ۥ وولَهسر و هصِ ٱلعن يمو) هم اين است كه آيهي شريفهي

مضمونش اين است كه در آيات دير قرآن آمده ومن يعصِ ٱله كس كه خدا و رسول را عصيان كند، و تعدّي كند حدود خدا
را، در آتش داخل مشود و خلود دارد؛ از آن طرف اين مقدمه را هم ضميمه مكنند و مگويند: به كس صاحب البيره

مگوئيم كه بر فعل كه انجام مدهد عقاب شود.

آدم(ع) فعل را انجام داده و خداوند براي اين فعل عقاب را معين فرموده که اخراج از بهشت است، افتادن در مشلات و دردسر
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است، و عنوان عاص بر آدم اطلاق شده است؛ همه اينها شاهد است بر اينه فعل را كه آدم انجام داد، عنوان معصيت دارد. 

مناقشه در نظريه اهل سنت

اينجا جوابهاي مختلف داده شده است؛ ي اين است كه گفتند عصيان به مخالفت و ترك واجب اختصاص ندارد، بله در
جاي هم كه ترك امر مستحب است نيز به عصيان تعبير مشود؛ از كتب لغت شاهد آوردند، در لغت ـ من لسان العرب ابن

منظور را ديدم ـ مگويد: «عص العبد ربه إذا خالف أمره» وقت با امر رب مخالفت كند، آن وقت مگويند امر استحباب و
وجوب داريم؛ مگويند آدم اول بود كه از اين شجره نخورد و حالا كه خورد، با امر خدا مخالفت كرده و عنوان عصيان هم بر

او صدق مكند؛ اما اين عصيان نيست كه در مورد گناه باشد، تا چه رسد به گناه كبيره.

عصيان يعن مخالفت با امر، خواه آن امر، امرِ وجوب باشد و خواه امرِ استحباب باشد. به نظر مرسد اين جواب درست
نيست. اولا بر مخالفت امر استحباب عقاب مترتب نمشود؛ توبه لازم ندارد. اگر كس با يك امر استحباب مخالفت كرد، اين

عقاب و توبه لازم ندارد.

يك روايت عجيب هم در توبهي آدم است كه از پيامبر اكرم(ص) رسيده مبن بر آنه «لو جمع باء أهل الدنيا إل باء داود كان
ذارند و گريهي داود را يك طرف، گريهي داود بيشتر است، «ولو جمع كل ذلك إلاءه أكثر» گريهي اهل دنيا را يك طرف بب
باء نوح لان باء نوح أكثر»اگر همه اينها را جمع كنند و با باء نوح مقايسه كنند، باء نوح بيشتر است. «وإنّما سم نوحاً

لنوحه عل نفسه» چون او بر خود نياحت گريه و زاري مكرد، به نوح ناميده شد. «و لو جمع كل ذلك إل باء آدم لان باء
آدم عل خطيئته أكثر» ول گريه آدم بر خطاي خودش از همه اينها بيشتر است. آن وقت در دنبالهي همين روايت يا روايت

ديري آمده كه مگويد آدم به حدّي گريه كرد كه «أوح اله تعال إليه وأمره و أن يقول». 

من اينجا داخل پرانتز عرض كنم و يك نتهي اخلاق هم استفاده كنيم؛ ما گاه با يك قطره اشك و يك شبزندهداري و يك روزه
و... فر مكنيم خيل براي توبه كار كرديم؛ اگر انسان اينها را ببيند، مفهمد كه نبايد به اعمال خودش مغرور شود؛ نه اينه

بخواهم بويم ارزش هم ندارد؛ روايات هم داريم كه يك قطره اشك از خوف خدا چه آثاري دارد؛ اما نبايد به اين اعمال كم
مغرور شويم. اگر انسان عمري را بريد براي اينه نظر خدا را به خودش جلب كند، باز هم كم است؛ باز هم بايد بوئيم چيزي

نيست.

يك روايت را چندي پيش مديدم، كس هست به نام طاووس الفقيه (يك راوي است) كه مگويد ديدم امام سجاد(عليه السلام)
از مغرب تا اذان صبح طواف كرد، طواف تمام مشد، نماز طواف را مخواند و دوباره شروع به طواف مكرد؛ مگويد به

حدّي استغفار مكرد و زياد نياحه مكرد و اشك مريخت كه از حال رفت و افتاد؛ من سر حضرت را گذاشتم روي پاي
خودم، و بعد از اينه حضرت به هوش آمد، اولين جملهاي كه فرمود اين بود كه «من اشغلن عن ذكر رب» و دو مرتبه شروع

كرد به ذكر خدا. راوي مگويد به حضرت عرض كردم: شما كه پدرت حسين بن عل و مادرت فاطمه زهرا و جدّت رسول خدا
و اميرالمؤمنين(عليهم السلام) است، چرا اينقدر نسبت به استغفار و طلب مغفرت، اين همه با شدّت و حدّت از خدا مخواهيد؟

حضرت فرمود: ملاك در طاعت، عمل انسان است؛ ولو اينه فرزند رسول خدا باشد، ولو اينه عبد حبش باشد؛ و ملاك در
منَهيب ابنسا ََورِ فٱلص خَ فذَا نُفجهنم، دوري از خداست، هرچند که از قريش باشد؛ سپس اين آيهي شريفه را خواند که (فَا

يومئذٍۢ و يتَسآءلُونَ). مخواهم عرض كنم ببينيد حضرت آدم چقدر گريه كرده و اگر خدا به ما توفيق بدهد و اين قدم اول را
برداريم كه انسان در دل شب دو سه دقيقهاي بنشيند، واقعاً از خوف خدا اشك بريزد، چيزي نيست و صفر است. 

نبايد يك وقت مغرور بشويد، اگر تمام شب را هم اشك ريخت؛ باز بدان كم است. و جريان حضرت آدم يادمان باشد. باء آدم به
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حدّي زياد شد كه خدا وح فرمود كه آدم بو «لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءاً و ظلمت نفس فاغفر ل إنّك خير
الغافرين» يا در بعض از تعابير دارد که بويد «فارحمن إنّك أنت أرحم الراحمين؛ فتب عل إنّك أنت التواب الرحيم».

برخ هم مگويند آن كلمات كه قرآن مفرمايد (فَتَلَقَّ ءادم من ربِهۦ كلمٰتٍۢ فَتَاب علَيه)مراد اين كلمات است. بيان و عرض
ما اين است که اگر آدم با ي امر استحباب مخالفت کرده، دنبالش اين گريهها و اين توبه، و اين عقوبت براي چيست؟ نمشود
گفت كه مخالفت با امر استحباب شده. و در بعض از كتب بزرگان معاصر هم وجود دارد كه مگويند عصيان مخالفت با امر

است؛ اعم از اين است كه معصيت باشد يا نه؟ عجيب اين است كه تعبيرشان اين است كه اعم از اين است كه معصيت در
مورد حرام است باشد يا نباشد؟ ش نيست كه عصيان در جاي است كه منع وجود دارد؛ حال، آيا در منع ارشادي هم

متوانيم بوئيم عصيان است يا نه؟ ان شاء اله به آن مرسيم.

اما اينه بوئيم مادهي عصيان حت مخالفت با امر استحباب را شامل مشود، اين چنين نيست. اين اولا. ثانياً اگر چنين است،
چرا خداوند «عص» را فقط به آدم نسبت داد «ما من نب فترك أمراً ممدوحاً» بالأخره اينطور نيست كه همه پيامبران ما تمام
مستحبات را انجام داده باشند؛ حت اين حرف را در مورد پيامبر خودمان هم نمتوانيم بزنيم؛ ما مگوئيم پيامبر مروه انجام

نداده، اما اينه تمام مستحبات را انجام داده، چنين نيست. اگر مخالفت با امر استحباب مصداق براي عصيان است، لازمهاش
اين است كه همهي انبياء عاص باشند؛ چون پيغمبري نيست كه امر استحباب را ترك نرده باشد. در حال كه مبينيم در اينجا
خدا مفرمايد (وعص ءادم ربهۥ فَغَوىٰ). بنابراين، اين مطلب را بايد كنار بذاريد كه عصيان در مورد امر استحباب هم مآيد.

اين مطلب، مطلب درست نيست.

وصلّ اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين.

http://www.fazellankarani.com/persian/quran/?s=2&a=37
http://www.fazellankarani.com/persian/quran/?s=20&a=121

